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 چکیده
نکاح غرری نکاحی است که طی آن یکی از متعاقدین یا هر دو به سبب ابهام موجود در عقد دچار ضرر غیر قابل اغماض 

گردند. برای نکاح غرری سه فرض متصور است: اول اینکه مهریه به درستی تعیین نشده باشد؛ دوم اینکه در ضمن عقد شرطی 

ت آنان به طور دقیق تعیین نشده باشد. به طوری که بعد از عقد معلوم شود غیرمعین طرح شده باشد؛ سوم اینکه زوجین یا صفا

. این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی نبوده استاند که از نظر عقلا قابل اغماض یکی از زوجین یا هر دو واجد صفاتی بوده

و بطلان براساس ادله و منابع فقهی و ای نحوه سوم نکاح غرری را بررسی و حکم چنین عقدی را از حیث صحت و کتابخانه

شده پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی ای که طبق جستار انجامفتاوای فقیهان تعیین کند. مسئله

ین هنگام های این تحقیق، قاعده نفی غرر اجمالاً در عقد نکاح نیز جاری است، به طوری که اگر زوجبرد. بر اساس یافتهرنج می

عقد معلوم نباشند، یا نسبت به اوصاف اساسی همدیگر آگاهی نداشته باشند، عقد بر اثر جریان قاعده نفی غرر و تابعیت عقود 

 تواند برای پرکردن خلأ موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد.از قصود باطل است. این نتیجه می
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 مقدمه .1

ها است؛ یعنی بودن آنیکی از مشکلاتی که ممکن است دامنگیر معاملات شود، غرری

یکی از دو طرف قرارداد بر اثر ابهام موجود در عوض یا معوض دچار ضرر غیرقابل 



 

 

اغماض شود. فقیهان بر اساس نهی پیامبر از بیع غرر و با الغای خصوصیت از بیع، قاعده 

دانند. اما در خصوص را و معاوضات غرری را باطل مینفی غرر را در اغلب معاوضات اج

بودن عقد نکاح دائم که حقیقتاً معاوضه نیست و ذاتاً جنبه مالی ندارد، اولاً تصور غرری

 نکاح و ثانیاً نحوه تأثیرگذاری غرر بر آن قابل بحث و دقت نظر است. 

یا « مهریه»بودن در خصوص جهت اول سه فرض قابل تصور است که ناظر به مجهول

عدم تعیین »است. فرض سوم دو صورت دارد که ناظر به « طرفین عقد»و یا « شرط ضمنی»

است؛ فرض اخیر بدین معنی است که یکی از « بودن صفات آنانمجهول»و « زوجین

دیگر، نسبت به وی شناخت دقیق نداشته  طرفین عقد بر اثر ابهام موجود در صفات طرف

اغماض بوده است. باشد، اما بعد از عقد متوجه شود وی دارای یک صفت منفی غیرقابل

مثلاً برخلاف تصور او، طرف دیگر پیری فرتوت یا مبتلا به بیماری ایدز بوده است. 

ز بین بدیهی است از آنجاکه در چنین فروضی، فواید نکاح اعم از بضع و زادوولد ا

کرد. مخصوصاً با صلت اقدام نمیبود، به این ورود، اگر فرد از این صفات آگاه میمی

تأکید بر این دو نکته که اولاً با صرف اجرای عقد، نصف مهریه بر ذمه زوج ثابت 

تواند از حق طلاق استفاده شود؛ ثانیاً برخلاف زوج که برای رهایی از مشکل، میمی

هایی، این پرسش مطرح ای جز تسلیم نیست. در چنین فرضکند، برای زوجه چاره

شود که در اسلام چه راهی برای حل این معضل تشریع شده است؟ این مسئله تحت می

تواند از صغریات قاعده نفی غرر محسوب شود؟ قاعده نفی غرر برای چه شرایطی می

 یقاعده نف انیجری تواند ایفا کند؟ به طور کلی، توجیه فقهحل این مشکل چه نقشی می

 دائم چیست؟  عقد نکاح نیغرر در طرف

 قبل از پاسخ به این سوال، لازم است ابتدا به دو پرسش ذیل پاسخ داده شود:

دائم در صورت  عقد نکاح نیغرر در طرف یقاعده نف انیجرتوجیه فقهی  -

 بودن زوجین چیست؟مجهول
دائم در صورت  عقد نکاح نیغرر در طرف یقاعده نف انیجرتوجیه فقهی  -

 بودن صفات زوجین چیست؟مجهول



 

 

این پژوهش درصدد است تا با استناد به ادله نفی غرر و استنباط فقیهان، به مسئله مذکور 

 هایی از این دست پاسخ دهد. و پرسش

 یبرا که ینحو به شوهر و زن تعیین»گوید: قانون مدنی می 1067هرچند ماده 

«. است نکاح شرط صحت نباشد شبهه دیگر طرف شخص در طرفین از هیچیک

. (1/149: 1416اند )سبحانی، حال، برخی از فقیهان ادله این حکم را مخدوش دانستهبااین

بدیهی است اثبات جریان قاعده نفی غرر در نکاح، تاثیر مستقیمی در فتوای این دست از 

ه صفات آنان؛ فقیهان دارد. وانگهی، ماده فوق در مقام لزوم تعیین شخص زوجین است ن

لذا این ماده نسبت به ابهام موجود در اوصاف زوجین خصوصاً صفات اساسی آنان تعیین 

 تکلیف نکرده است.

 عسروحرج موجب زوجیت دوام اگر»گوید: قانون مدنی می 1130همچنین، ماده 

فرق این ماده با «. کند طلاق تقاضای مراجعه و شرع حاکم به تواندمی وی باشد، زوجه

ه پژوهش آن است برخلاف ماده مذکور که برای احقاق حق زوجه، توصیه به طلاق مسئل

سنجی ابطال نکاح بر اثر کند، پژوهش حاضر برای احقاق حق زوجین درصدد امکانمی

 جریان قاعده نفی غرر است.

 صفت طرفین از یکی در هرگاه»قانون مدنی آمده است:  1128همچنین، در ماده 

 بوده مقصود فاقد وصف مذکور طرف که شود معلوم عقد از بعد و شده شرط خاصی

 عقد یا تصریح شده عقد در مذکور وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل طرف یبرا

برخلاف ماده که فرق این ماده با سوال پژوهش آن است «. باشد شده واقع آن بر متبانیاً 

مذکور که مختص تخلف شرط است، پژوهش حاضر ناظر به زوجین و اوصاف اساسی 

آنان است که در متن عقد ذکر نشده است. همچنین، ماده مذکور در صورت تخلف 

داند، اما این پژوهش در مقام کننده ثابت میشرط، حق فسخ را برای طرف شرط

است که ثمره آن، بطلان عقد است نه ثبوت  ر نکاحدسنجی جریان قاعده نفی غرر امکان

 حق فسخ برای زوجین.  

اند؛ از جمله مقاله درباره نکاح غرری، برخی از پژوهشگران آثاری پدید آورده

که توسط سرکار خانم زینب « قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و حقوق ایران»



 

 

پژوهشی ـآمده و با رتبه علمیطرقی و جناب آقای سیدمهدی دادمرزی به رشته تحریر در

چاپ شده  13، شماره 1398، در پاییز و زمستان «مطالعات جنسیت وخانواده»در نشریه 

شود، گانه شرط، زوجین و مهریه غرری میاست. اما با اینکه عنوان مقاله شامل جهات سه

ست. محقق فقط به جهت اول پرداخته، از دیگر جهات فقط به ذکر عنوان بسنده کرده ا

در همان جهت اول نیز به آراء فقیهان کمتر توجه شده که نیازمند بازپژوهشی است. 

تحلیل و واکاوی قلمرو و آثار معاملات غرری در فقه اسلامی »توان به مقاله همچنین، می

راد تالیف و در نشریه اشاره کرد که توسط جناب آقای عبدالحمید محسنی« وحقوق ایران

چاپ شده  2، دوره چهارم، شماره 1397ی، حقوق وفقه، در تابستان مطالعات علوم سیاس

است. محقق در این مقاله، با تعمیم قلمرو قاعده نفی غرر به همه معاوضات، بدون ارائه 

تحلیل فقهی، نکاح را فاقد مورد برای جریان قاعده نفی غرر و عدم تاثیرگذاری مهریه 

 غرری بر بطلان نکاح شده است. 

د جستار فراوان، اثری یافت نشد که به توجیه فقهی جریان قاعده نفی غرر اما با وجو

 در طرفین نکاح دائم پرداخته باشد.

فرضیه تحقیق آن است که لسان ادله نفی غرر و فهم فقها از قاعده، علاوه بر بیع، همه 

شود؛ لذا معاوضات لازم و جایز، حقیقی و حکمی، و حتی غیرمعاوضات را شامل می

 برای انفساخ نکاح غرری موجود است.   مقتضی

روش پژوهش توصیفی نیز و  است ای و اسنادیکتابخانه ،روش گردآوری اطلاعات

 تحلیلی است. -

 

 نکاح غرری معنی 1-1

دانان ریشه . برخی از لغت(2/382: 1414عباد، نکاح در لغت به معنی تزویج است )ابن

(. جوهری 3/63 :1410اند )همان؛ فراهیدی، تهنکاح را نَکح به معنی بُضع و جماع دانس

 :1410رود )جوهری، گوید نکاح به معنی وطی است که گاه به معنی عقد به کار میمی

(. 5/475 :1404فارس، اند نه وطی )ابن( برخی نیز نکاح را به معنی عقد دانسته1/413



 

 

ند، عکس معنی اخیر داراغب با این استدلال که عرب تصریح به اسم جماع را قبیح می

نَکح به معنی »نویسد: (. علامه مصطفوی می823 :1412را محال دانسته است )راغب، 

تزویج است که همان تعهد زوجین بر یکسری مقررات معهود بین آنان است و از لوازم 

 (.12/235 :1402)مصطفوی، « آن، ثبوت حقوقی معین بر طرفین عقد است

 با همراه ازدواج عقد سبب به که است زن یا مرد همسرگرفتننکاح در اصطلاح فقیهان 

؛ مشکینی، 1/363 :1382یابد )شاهرودی، مى به نحو دائم یا موقت تحقّق آن، شرایط

1392: 546 ) 

عباد، ؛ ابن4/426 :1410اند )فراهیدی، را به معنی خطر دانسته« غرر»دانان همچنین، لغت

( و برای آن، فروش ماهیان آب، 604 :1412؛ راغب، 2/445 :تا؛ فیومی، بی4/511 :1414

 :1404فارس، ؛ ابن2/768 :1410اند )جوهری، مرغان آسمان و غلام گریزپا را مثال آورده

های خود را با هدف شرح واژگان احادیث نامهاثیر و طریحی که لغت( ابن4/381

ظاهرش فریبنده و باطنش مجهول دانند که الغرر را خریدوفروش چیزی میاند، بیعنگاشته

منظور نیز در این زمینه سخنان (. ابن3/423 :1416؛ طریحی، 3/355 :تااثیر، بیاست )ابن

(. دهخدا با تکرار عبارات فوق از قول 5/13 :1414منظور، مشابهی ذکر کرده است )ابن

 و« وخطرافتادن هلاک معرض در هلاکت،»دانان، معادل غرر در فارسی را دیگر لغت

 مجهول باطنش و زند گول را مشتری ظاهرش که الغرر را دادوستد چیزی دانسته استبیع

 باشد )دهخدا، واژه غرر(.

بودن به هلاکت و اندـ به معنی مشرفدانان غرر را معادل آن دانستهکه لغتاما خطر ـ

 (.3/291 :1416؛ طریحی، 4/284 :1414عباد، ؛ ابن2/648 :1410نابودی است )جوهری، 

 بنابراین، غرر در لغت به معنی خطر و قرارگرفتن در معرض نابودی است. 

اما غرر دراصطلاح فقیهان، آن است که ضبط و تحصیلش با مقدار ناممکن یا قبل 

(. یا به گفته فقیهان دیگر، غرر 245 :1408حمزه، شدن غیرایمن باشد )ابنتسلیم، از تلف

 و پشم پستان، در شیر حیوان، شکم در به معنی چیز پیچیده و درهم است؛ مثل: بیع جنین

( از دیدگاه 255 :1405سعید، )ابن آب ماهیان فراری، برده حیوان، پشت کرک و مو

(. 2/137 :تااول، بی داشتن به حصول ]عوضین[ است )شهیدشهید اول، غرر به معنی جهل



 

 

های متعدد، معنی اصطلاحی غرر را متاثر از معنی لغوی آن نامهنراقی با استناد به لغت

 هلاکت به مشرف یعنی خطر؛ در عوضین از یکی که است آن غرر بیع نویسد:دانسته، می

نویسد: غرر به معنی خطر سو با وی می(. مراغی نیز هم89 :1375نابودی باشد )نراقی،  و

کنند، نه احتمالاتی که بدان اعتنا و احتمال ضررهایی است که عقلاء از آن دوری می

 (.2/314 :1417کنند )مراغی، نمی

دانان، فقیهان و نیز مقالاتی که در این زمینه به رشته تحریر های لغتاز مجموع گفته

که در آن است  یاهر معاوضه و شبه معاوضهغرر » توان نتیجه گرفت:آمده است، می

)الهامی، « ها مجهول باشداز آن یکی ای نیو شبه عوض نیمقدار عوض ایحصول و  ایوجود 

 ( و مفاد قاعده، بطلان چنین معاملاتی است.419-405 :1403

به از یکی بر این اساس، نکاح غرری نکاحی است که احتمال خطر و ضررهای معتنی

 از زوجین یا هر دو به سبب جهل آنان به عوض یا معوض و یا اوصاف آن منتفی نباشد.

 مستندات قاعده نفی غرر و قلمرو آن 1-2

راویان اهل تسنن از جمله مسلم، ترمذی، دارقطنی، احمد و دیگران نهی پیامبر از بیع غرر 

؛ 3/524 :1395؛ ترمذی، 3/1153 :اتاند )مسلم، بیرا با اسناد و عبارات مختلف نقل کرده

( این خبر در منابع شیعی نیز نقل شده 5/500 :1416، حنبلبن؛ ا3/403 :1424دارقطنی، 

( هرچند در 2/21 :1385حیون، ؛ ابن2/46 :1378صدوق، ؛ شیخ84 :1406است )طائی، 

و  3/319 :1407برخی منابع، نهی پیامبر مطلق بوده و مقید به بیع نشده است )طوسی، 

؛ 2/459و  2/359و  2/358و  2/77 :1410ادریس، ؛ ابن264 :1417زهره، ؛ ابن3/330

از مطلق غرر، مرسل است  یهرچند نه( 1/586 :1410؛ طبرسی، 441 :1429ادریس، ابن

آنان بوده و به  نزدداشته باشد که  یاتیدر روا شهیو نقل آن توسط قدما ممکن است ر

نداشته،  امبریپ یدر نه یتیخصوص عیمکن است از نظر آنان بم زیاست؛ ن دهیما نرسدست 

در  شهیر غرر یقاعده نف ر،ی. به هر تقدانددادهیم میلذا دامنه آن را به همه معاملات تعم

نقل شده و عمل بدان  یو سن عهیدارد که در منابع ش« غرر» ای «یغرر عیب»از  امبریپ ینه

 (84 :1375)نراقی،  است اجماعی قطعی و ضروریدارای شهرت عظیم بلکه  هانینزد فق



 

 

 

 جریان قاعده نفی غرر در طرفین نکاح .2

 جریان قاعده نفی غرر در طرفین نکاح، خود دو صورت دارد:

 بودن طرفین نکاح؛جریان قاعده در صورت مجهول .1

 بودن اوصاف طرفین نکاح.جریان قاعده در صورت مجهول .2

 

 نکاح نیطرفبودن جریان قاعده نفی غرر در صورت مجهول 2-1

 :ب1415 انصاری، شیخ) اختلافبی نشده باشد، در آن تعیین که زوجه فقیهان نکاحی را

 زوج تعیین آنان، از نگاه (.7/49 :1416 هندی، فاضل) اندباطل دانسته بالاتفاق بلکه( 92

 از برخی(. 2/91 :1423 سبزواری،) است عقد مبطل آن ترک و نکاح صحت شرط نیز

در  نیز فعلی مراجع(. 7/49 :1416 هندی، فاضل) دانندمی اتفاقی را نیز حکم این فقیهان

 (.2/453 :1424 خمینی، امام) این فتوا با پیشینیان همراهند

، لزوم تعیین مورد (7/49 :1416 هندی، فاضل) اجماع به حکم، این اثبات برای فقیهان

استدلال  (1/150 :1416 سبحانی،) و سیره عقلاء (7/106 :1413 ثانی، شهید)مقصود 

 مکارم)بودن اجماع به جهت مدرکی دلیل اولاند که همگی مردود است: کرده

 ،رضا؛ پورلطف اله، حسن ،یالهام؛ 1/149 :1416 سبحانی، ؛1/120 :1424 شیرازی،

 :1416 سبحانی،)به جهت امکان تعیین زوجین بعد از عقد  دلیل دوم ؛(17 ،1397

به جهت تنافی با مضمون صحیحه ابوعبیده که  دلیل سوم (.74 :1421 ؛ لنکرانی،1/149

 ؛5/412 :1407 کلینی،) بودن زوجه اجمالاً صحیح دانسته استعقد نکاح را با وجود مبهم

 ؛8/278 :1406 اول، مجلسی ؛7/393 :ب1407 طوسی، ؛3/422 :1413 صدوق، شیخ

 سبحانی، ؛4/554 :1413 قمی، میرزای ؛23/179 :1405 بحرانی، ؛20/163 :1404 مجلسی،

 یزدی،) «اندکرده اعراض روایت از مشهور» این ادعا که: برخلاف...(. و 1/147 :1416

 از ریغ است، نکرده اعراض تیروا از کرکى، هیچ فقیهى محقق از شیپ ،(2/856 :1409



 

 

 :1419 شبیری،) داندنمى حجت را واحد خبر اساساً که سیادر و ابن بحرانى متوّج ابن

10/544.) 

 برخی از فقیهان. است زوجین تعیین عدم فرض در نکاح بودنغرری چهارم دلیل

 :1418 حائری،) است شده نفی قطعی ادله با که انددانسته «غرر» مستلزم را نکاحی چنین

 روایت از خصوصیت الغای از بعد نکاح را از عقدهای دست این شیرازی مکارم( 11/25

 شیرازی، مکارم) است دانسته باطل و غرری قراردادهای مصادیق از الغرر،بیع از پیامبر نهی

 ابوابی در جریان قاعده نفی غرر فقیهان از دیگر برخی مقابل، در هرچند(. 1/120 :1424

 (.74 :1421 لنکرانی،) انددانستهرا فاقد دلیل  معاوضات و بیع از غیر

 نکاح، قاعده نفی غرر است. عقد در زوجین تعیین اینکه از جمله ادله اشتراط حاصل

این  به بیع و سایر معاوضات، غرر دانستن قاعده نفیدر مقابل، برخی از فقیهان با مختص

قیهان، دیدگاه اند. لذا لازم است با بازخوانی دوباره کلمات فاستدلال را مردود دانسته

 حق در مسئله تبیین گردد.
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که اغلب آنان اند. درحالیفقیهان در مواجهه با صورت دوم نکاح غرری دو دسته شده

قاعده نفی غرر را در چنین نکاحی جاری ندانسته، قول مخالف را بر خلاف سیره قطعی 

(، در مقابل، معدودی از فقیهان نکاحی را که 21/60 :1412اند )روحانی، قلمداد کرده

 دانند.اوصاف اساسی طرفین مجهول بوده است، از باب قاعده نفی غرر باطل می

داشتن در نکاح، علم»نویسند: در تأیید نظریه مشهور، سیدیزدی و دیگر فقیهان می

. لذا پس از اینکه طرفین نکاح هریک از زوجین نسبت به صفات همدیگر شرط نیست..

بودن آنان به اوصاف همدیگر مضر ]به صحت نکاح[ نیست، و قاعده تعیین شدند، جاهل

(. این فقیهان برای اثبات نظریه 5/608 :1419)یزدی، « شودنفی غرر در آن جاری نمی

ناظر به این  دلیل اول(: 24/232 :1413اند )سبزواری، دلیل تمسک کرده 4خود به 

است که هرگاه شک کردیم در صحت عقد چیزی شرط است یا نه؟ اصل بر عدم است 



 

 

این است که ادله نکاح و لزوم پایبندی به عقود  دلیل دوم(. 30/97 :1417)اشتهاردی، 

داشتن هریک از زوجین به اوصاف همدیگر شرط صحت نکاح مطلق است و اگر علم

دلیل سوم و (. 194 :1389اسلامى،  مدارک و لاعاتاط شد )مرکزبود، باید بیان مى

( و سیره عقلاء است که بیش از ادله 33/170 :1418اتفاق نظر فقیهان )خویی،  چهارم

 :1412؛ روحانی، 14/404 :1416دیگر مورد توجه فقیهان قرار گرفته است )حکیم، 

 (.33/170 :1418؛ خویی، 21/60

قاعده نفی غرر در نکاح را پذیرفته، و اجمالًا  در مقابل، برخی دیگر از فقیهان جریان

اند. از جمله، فاضل هندی عدم مشاهده زن قبل از عقد را از چنین عقودی را باطل دانسته

شود، مانع از می« غرر»و به تعبیر متاخران موجب « جهالت کثیر»این باب که منجر به 

؛ حکیم، 1/448 :1429؛ بحرانی، 7/51 :1416صحت عقد دانسته است )فاضل هندی، 

اینکه تعیین اوصاف زوجین  الله مرعشی نجفی بعد از بیان(. همچنین، آیت14/403 :1416

بعد از تعیین زوجه، جهل به صفات وی مضرّ »نویسد: در صحت نکاح شرط نیست، می

« نیست؛ اما در صورت کثیربودن جهالت، حکم به صحت عقد خالی از اشکال نیست

علم به « دانستناولی»الله مکارم شیرازی با (. همچنین، آیت2/223 :1406)مرعشی نجفی، 

بودن زن که از نظر در خصوص صفاتی مانند پیر و فرتوت»نویسد: صفات زوجین می

 :1428)یزدی، « عقلاء، نکاح بدون علم به آن متعارف نیست، احتیاط نباید ترک شود

2/839 .) 

اوصاف همدیگر را در صحت نکاح شرط حاصل اینکه اکثر فقیهان علم زوجین به 

اند. در مقابل، تعداد دیگری از فقهاء عقد نکاح را در صورت جهل کثیر زوجین ندانسته

اند. لذا لازم است ضمن به اوصاف همدیگر از باب جریان قاعده نفی غرر باطل دانسته

 بازخوانی دوباره ادله، دیدگاه حق در مسئله تبیین شود. 

 ده . دیدگاه برگزی3

دهد که هرچند نظریه مشهور موافق با اصل و اطلاق است، بازخوانی آثار فقیهان نشان می

رود، با این حال، قرائن ـ مؤید آن به شمار میبر فرض اثباتو سیره عقلاء و اتفاق فقهاء ـ

توان قابل توجهی برای تایید و اثبات نظریه فقیهان دسته دوم وجود دارد که از این بین، می



 

 

روایات باب »، «کثرت و تنوع استدلال آنان به قاعده نفی غرر در ابواب مختلف فقه»به 

 اشاره کرد.« تابعیت عقود از قصود»و « خواستگاری

 استنادات فقیهان به قاعده نفی غرر 3-1

اند؛ هرچند معقد فقیهان با استناد به قاعده نفی غرر، به بطلان انواع معاملات فتوا داده

های غرری است، اما فقیهان قاعده نفی ر متیقن روایت نفی غرر، بطلان بیعاجماع و قد

ادریس و طبرسی طوسی، ابناند. شیخغرر را عملاً هرجا که مناسبتی داشته اجرا کرده

 :1410؛ طبرسی، 2/76 :1410ادریس، ؛ ابن3/319 :الف1407)طوسی،  مجهول ضمان

اند ابطال کرده د به حدیث نفی غررادریس صلح غرری را با استنا( و ابن1/586

بودن اجرت با کیل و وزن را شرط (. محقق حلی معلوم441 :1429ادریس، )ابن

حلی معلوم بودن منفعت در اجاره را ( و علامه2/145 :؛ همان2/141 :1408حلی، )محقق

دن بو(. شهید اول وجه کافی3/85 :1420حلی، اند )علامهاز باب نفی غرر واجب دانسته

اول،  مشاهده در تعیین عین مستأجَر را انتفای غرر با مشاهده عنوان کرده است )شهید

حلی، بودن عین در جعاله )علامهحلی با همین استدلال، معلوم(. علامه2/312 :1414

(. 14/389 :( و تعیین اجل در کفالت و ضمان را لازم دانسته است )همان9/199 :1414

را  زوجه تعیین عدم صورت در نکاح بطلان ی از وجوهبرخی از فقهای معاصر یک

 (1/120: 1424، مکارم) انددانسته بودن آنغرری

اند. از جمله اسدی حلی بسیاری از فقیهان دامنه قاعده را به عقود جایز نیز تعمیم داده

زهره شرکت ( و ابن2/559 :1407حلی، طوسی، مضاربه غرری )اسدیبه پیروی از شیخ

(. سیوری نیز یکی 263 :1417زهره، اند )ابنبا تمسک به نفی غرر باطل دانستهوجوه را 

(. 2/210 :1404از جهات بطلان شرکت مفاوضه را نفی غرر عنوان کرده است )سیوری، 

اند حلی در یکی از اقوال خود، وکالت غرری را فاسد دانستهبراج و همچنین علامهابن

( حتی علامه که در آثار دیگرش وکالت 2/355 :1413 حلی،؛ علامه80 :1411براج، )ابن

مجهول را صحیح دانسته، در بیان وجه صحت، جریان نفی غرر در وکالت را نفی نکرده 

 (.15/53 :1414حلی، است )علامه



 

 

اند. مثلًا برخی از فقیهان فراتر رفته، پای قاعده را به سایر مناسبات فقهی نیز باز کرده

ن اشکال علامه بر قصاص مژه، پلک، موی سر و ریش، قصاص فخرالمحققین در تبیی

( 4/644 :1387داند )فخرالمحققین، ضبط را از باب نفی غرر ناممکن میجنایات غیرقابل

 :1420حلی، که این استدلال ریشه در عبارات علامه در شروط قصاص دارد )علامه

قاعده نفی غرر، به احتفاظ  شود که فقیهان در اجرای(. از همین نکته استفاده می5/508

اند؛ بنابراین، جریان قاعده در نکاح با این ارزش و جنبه مالی معاوضات توجهی نداشته

(، با اجرای 33/170 :1418استدلال که جنبه مالی در عقد نکاح ملحوظ نیست )خویی، 

 قاعده در باب قصاص در تنافی است.    

مطمئن شد برخلاف کسانی که تصور توان حاصل اینکه از مجموع فتاوای فوق می

( یا معاوضات 14/404 :1416کنند فقیهان اجرای قاعده را مختص باب بیع )حکیم، می

(، فقها قاعده نفی غرر را 74 :1421؛ لنکرانی، 24/232 :1413دانند )سبزواری، مالی می

، شدن ضررهای غیرقابل اغماض به آنان شوددر مواردی که جهل افراد موجب متوجه

کند معاوضه باشد یا نه، جایز باشد یا لازم، موجب دانند؛ حال فرقی نمیجاری می

 خسارت مالی باشد یا جانی.
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یکی از احکام مرتبط با نکاح قبل از اجرای عقد، جایزبودن نگاه خواستگار به اندام زن 

طبق ضوابطی است که فقیهان ذکر و برای اثبات مشروعیت آن، به قاعده نفی غرر تمسک 

اند. صاحب جواهر بعد از ذکر روایاتی که با تنظیر نکاح به بیع، نگاه به اندام زوجه کرده

چنین نظری مستلزم »نویسد: (، می20/87 :1409شمرد )حر عاملی، یز میقبل از عقد را جا

دفع غرر از مرد است. زیرا زن ]در حکم[ عوضی است که مرد به قیمت بالا دریافت و 

شک بی»نویسد: محمدصدر می ( شهید29/66 :1404)نجفی، « کندمالش را صرف آن می

گیرد؛ البته نه به معنی تملک در باب ر میمهریه به منزله عوضی است که در قبال بضع قرا

بیع و اجاره. بنابراین، چون مهریه شبیه عوض است، نکاح مثل بیع است و چون عوض 



 

 

(. محقق خویی با عباراتی 6/130 :1420)صدر، « منفعت است، نکاح شبیه اجاره است

عقد را فسخ  توانداگر بعد از عقد، زوج از زوجه ناراضی گردد، نمی»نویسد: تر میصریح

کند، و اگر طلاق دهد، نصف یا همه مهریه را باید پرداخت کند؛ لذا برای دفع غرر، نگاه 

 (. 32/15 :1418)خویی، « به بدن زن قبل از نکاح جایز دانسته شده است

اند. ها روایاتی است که عقد نکاح را شبیه بیع، بلکه نوعی بیع دانستهریشه این دیدگاه

ها، ( و در بین آن20/87 :1409رسد )حر عاملی، به هفت حدیث می تعداد این روایات

(. طبق برخی از این 124 :1425السند نیز وجود دارد )مکارم شیرازی، احادیث صحیح

در پاسخ به این سوال  8اند، صادقینگانه نقل کردهروایات که مضمون آن را مشایخ سه

 إنّما نعم،»اند: ، فرموده«به زن بنگرد؟آیا جایز است مردی که قصد ازدواج دارد، »که: 

؛ طوسی، 3/412 :1413صدوق، ؛ شیخ5/365 :1407)کلینی، « الثمن بأغلى هایشتری

(. در خبری دیگر، امیرالمومنین در پاسخ به 20/89 :1409؛ حر عاملی، 7/435 :ب1407

؛ طوسی، 159 :1413)حمیری، « مُستَْامٌ... هُوَ إِنَّمَا بَأْسَ لاَ»اند: همین پرسش فرموده

« خریدار»از ریشه سوم به معنی « مستام(. »20/89 :1409؛ حر عاملی، 7/435 :ب1407

 (. 6/130 :1427؛ ترحینی، 125 :1425است )مکارم شیرازی، 

شود که نکاح نوعی بیع است، خصوصاً با توجه به شاید در نگاه اول چنین تصور 

 :1408اند )ابن حمزه، استفاده کرده« ک المراةمل»اینکه برخی از قدما برای نکاح از لفظ 

 :1419؛ بجنوردی، 124 :1425(، اما از نظر فقهی هرگز چنین نیست )مکارم شیرازی، 314

خواهد بفهماند که رسد روایات فوق با تنزیل نکاح به منزله بیع می(. بلکه به نظر می5/28

شترک و احکام یکسان است. مثلًا ای از احکام با بیع دارای ملاکات معقد نکاح در پاره

در بیع زمین و لباس که مکیل و موزون نیست، مشاهده کالا رافع غرر و اجماعاً مصحح 

 :1414؛ محقق کرکی، 10/84 :1414؛ علامه حلی، 2/22 :1413بیع است )علامه حلی، 

زن (. در باب نکاح نیز همچون بیع، نگاه به محاسن 342؛ قانون مدنی ایران، ماده 4/93

؛ 29/66 :1404؛ نجفی، 5/97 :1410قبل از اجرای عقد به منظور دفع غرر )شهیدثانی، 

 ( جایز است.32/15 :1418؛ خویی، 40 :ب1415شیخ انصاری، 



 

 

کند سایر جهات مشترک بین بیع و نکاح نیز دارای احکام این دیدگاه ایجاب می

نظر به زن قبل از اجرای عقد یکسان باشند؛ زیرا هرچند مورد مصرح در اخبار، تنها جواز 

کند. توضیح است، تنزیل نکاح به منزله بیع احتمال تعدی به سایر احکام را تقویت می

، نکاح را نازل منزله بیع قرار «نعم»اینکه در روایات مذکور، امام به جای اکتفا به عبارت 

رسد ذا به نظر میکه تأکیدی مضاعف بر این تنزیل است. ل« إنّما»هم با لفظ اند؛ آنداده

؛ در این «النکاحُ بیعٌ تنزیلاً »است، یعنی « حکومت»اقتضای جمع عرفی بین این روایات، 

الطواف بالبیت »صورت، احکام و آثار بیع بر نکاح نیز مترتب خواهد بود. مانند خبر 

 که فقیهان با استناد به آن، برخی از احکام نماز از قبیل لزوم طهارت را به طواف« صلاة

 :1375؛ مظفر، 13/74 :1412حلی، ؛ علامه2/323 :الف1407اند )طوسی، نیز تعمیم داده

ای از فقیهان با استناد به همین روایات، احکام (. شاید همین عاملی بوده تا دسته2/223

دیگری غیر از مورد منصوص را به نکاح تسری دهند. مثلا از جمله احکام بیع این است 

عاملین تراضی حاصل شد، مبایعه جدید کالا با فرد دیگر قبل از اجرای که هرگاه در بین مت

( و حرام دانسته شده 216 :1417؛ ابن زهره، 4/5 :1413عنه )شیخ صدوق، عقد، منهیٌ

(. برخی از فقیهان عقد نکاح را 2/235 :1410؛ ابن ادریس، 2/160 :1387است )طوسی، 

بعد از تراضی طرفین نکاح، قبل از آنکه عقدی اند؛ یعنی اگر نیز دارای همین حکم دانسته

خوانده شود، مرد دیگری زن را به عقد خود درآورد، چنین عقدی حرام دانسته شده، 

تمسک « تنزیل نکاح در روایات به منزله بیع»برای اثبات این حکم به چند دلیل از جمله 

امله دیگران جایز شده است. با این توضیح که چون نکاح نوعی بیع است، و ورود در مع

؛ خوانساری، 30/124 :1404نیست، پس ورود در خطبه دیگران نیز جایز نیست )نجفی، 

(. اگرچه این سخن از 18/5914 :1419؛ شبیری، 23/148 :1405؛ بحرانی، 4/282 :1405

اساس مخدوش است، و رأی مشهور بر کراهت ورود در بیع دیگران تعلق گرفته است، 

اثبات مدعی به روایات مذکور، حاکی از تمایل آنان به اشتراک  استناد فقیهان برای

 حکمی بیع و نکاح است.

همچنین، دومین حکمی که برخی از فقیهان کنونی با تنزیل نکاح به منزله بیع مطرح 

 :1428اند، وجوب وقوع ایجاب از ناحیه زوجه و قبول از ناحیه زوج است )یزدی، کرده



 

 

نویسد: ( آیت الله فاضل لنکرانی می1/121 :1416سبحانی،  ؛62 :1421؛ لنکرانی، 2/830

بودن زوجه است بودن زوج و بایع، مشتریإنما یشتریها بأغلی الثمنلازمه تعبیر به اینکه »

علاوه اینکه در نکاح، مقصود اصلی و ]بدیهی است[ انشاء ایجاب در بایع انحصار دارد. به

پس محور اصلی عقد نکاح زوجه است. شود؛ بضع است و مهر عوض آن محسوب می

)لنکرانی، « لذا لزوم تقدیم ایجاب از طرف زوجه اگر اقوا نباشد، مقتضای احتیاط است

مشهور این است که در عقد نکاح »نویسد: (. همچنین، آیت الله سبحانی می62 :1421

، گویا زن ایجاب را زوجه و قبول را زوج انشاء کند؛ زیرا از آنجاکه نکاح شبیه بیع است

کند و بدین جهت، زوجه موجِب و زوج مشتریِ بضع خود را در قبال صداق تسلیم می

(. هرچند این فقیهان حکم فوق را نقد و با استناد 1/121 :1416)سبحانی، « گرددقابل می

حال، اصل این استدلال حاکی از تمایل برخی از اند، بااینبه ادله دیگر مردود دانسته

 رّی احکام بیع به نکاح است. فقیهان به تس

، این ادعا ناصواب است؛ زیرا چنین نیست که دلیل حاکم در همه احکام با وجود این 

و آثار تابع دلیل محکوم باشد؛ بلکه وابسته به نظر و تفسیر دلیل حاکم است نه بیش از آن 

روایات فوق تر (. لذا تابعیت نکاح از بیع مطلق نیست. بررسی دقیق7/172 :1417)صدر، 

دهد وجه اشتراک اساسی بیع و نکاح که منجر به جایزبودن نظر به اندام زن قبل نشان می

در هر دو باب بوده است. زیرا بین « صحت اجرای قاعده نفی غرر»از عقد شده است، 

صحت »و « علت جایزبودن نظر به زن در مجلس خواستگاری نفی غرر بوده است»اینکه 

توان از سویی علت ملازمه وجود دارد. به عبارتی، نمی« ر در نکاحجریان قاعده نفی غر

حکم مذکور را دفع غرر دانست، در عین حال به جریان قاعده نفی غرر در نکاح ملتزم 

نشد. شاید همین عاملی بوده برخی از فقیهان به جایزبودن نگاه زن به بدن مردی که قصد 

؛ 2/83 :1423؛ سبزواری، 7/41 :1413انی، ازدواج با وی را دارد، فتوا دهند )شهید ث

(. شیخ انصاری با دفاع قاطع از این فتوا، نظر مخالف را ناشی 1/74 :1424مکارم شیرازی، 

اگر نگاه مرد به زن برای جلوگیری از »نویسد: از عدم دقت در مفاد تعلیل دانسته، می

د نیز برای جلوگیری از تضییع اموال و مهریه جایز دانسته شده است، پس نگاه زن به مر

ای مثل طلاق دارد شدن بضع او جایز است؛ خصوصاً اینکه مرد بعد از عقد راه چارهتباه



 

 

به »افزاید: (. وی می42 :ب1415)شیخ انصاری، « برخلاف زن که چاره دیگری ندارد

او  بودنالثمنطور کلی همانگونه که روایات بر جایزبودن نگاه مرد به زن با توجه به اغلی

شود زن نیز که خودش و بضعش را در معرض بیع قرار کند، استفاده میدلالت می

 (.43 :ب1415)شیخ انصاری، « المثمن استدهد، اغلیمی

رسد منحصردانستن احکام مشترک بیع و نکاح صرفاً در مورد بنابراین، به نظر می

از مورد منصوص به  مصرح در روایات با فهم فقیهان سازگار نیست؛ همانگونه که تعدی

احکام دیگر نیز ناصواب است؛ لذا اثبات بطلان نکاح غرری با استناد به تنزیل نکاح به 

 رسد.منزله بیع در روایات فوق بعید به نظر نمی

 

 تابعیت عقود از قصود 3-3

کند، جریان بودن نکاح غرری( را تایید، بلکه تثبیت میدلیل دیگری که نظریه دوم )باطل

در مسئله است. توضیح اینکه چون عقد یک امر قلبی « تابعیت عقود از قصود»قاعده 

است، لازم است برای ترتب آثار اختصاصی هر عقد معنی همان عقد همراه با آثار و 

انتقال »کند اثر عقد لوازم آن، مقصود طرفین باشد. این قصد افراد است که تعیین می

 :1419)بجنوردی، « مجانی»باشد یا « عوض»، در مقابل «منفعت»باشد یا تملیک « ملک

(. تاثیر این قاعده بر عقد نکاح در دو مقام قابل 2/370 :1411؛ مکارم شیرازی، 3/135

اینکه طرفین نکاح واجد  دوماینکه زوجین غیرمقصود هم باشند،  اولطرح است: 

 صفات غیرمقصود باشند.

مقصود طرف مقابل، باید گفت  داشتن زوج یا زوجه بادرباره مقام اول یعنی مغایرت

تردید باطل است. چنین عقدی مصداق بارز قاعده تابعیت عقود از قصود به شمار رفته، بی

فقیهان نیز معتقدند عقدی که در آن، زوج یا زوجه مغایر با مقصود طرف مقابل باشد، 

 (.2/854 :1409باطل است )یزدی، 

های هریک از زوجین با آنچه ت و ویژگیداشتن صفااما درباره مقام دوم، یعنی مغایرت

در این دست عقدها، نشان « قصد»مقصود طرف دیگر بوده است، باید گفت تحلیل 



 

 

و دومی ناظر به « اصل عقد»دهد عاقدِ قاصد در واقع دو قصد دارد که اولی ناظر به می

، است. لذا در فرض مسئله، برخلاف قصد دوم، قصد اول محقق شده« اوصاف مورد عقد»

تردید صحیح است. از نگاه فقیهان، انحلال قصد متعاقدین به دو قصد اصلی و عقد بی

تبیّن »و « تخلف شرط»فرعی، در ابواب دیگر نیز ثمرات مشابهی دارد؛ مثلا در صورت 

در باب بیع، آنچه موجب صحت عقد شده، قصد اول متعاقدین بوده است که به « غبن

در « نبودن معاملهغبنی»و نیز « شرط ضمن عقد»آنجاکه اصل بیع تعلق گرفته است؛ اما از

گیرد، تخلف شرط و تبین حکم صفات عوضین و در دایره قصد فرعی متبایعین قرار می

آیند؛ هرچند به منظور تدارک حق شارط و مغبون، برای وی غبن مبطل بیع به شمار نمی

 :الف1415اری، ؛ شیخ انص3/154 :1419شود )بجنوردی، حق خیار فسخ لحاظ می

در معاملات غبنی، آنچه مفقود است، وصف کالا »نویسد: (. شیخ انصاری می5/159

بودن معامله نیست. بلکه ]این فرض[ در حکم است؛ لذا تبیّن فقد آن، کاشف از باطل

شود، نه چیز دیگر ]و صفات دیگر است که فقدان آن صرفاً موجب ثبوت خیار می

( بنابراین، اگر زوجه با این تصور 5/159 :الف1415انصاری، )شیخ « بودن معامله[باطل

که زوج باسواد یا ثروتمند و یا شاعر است، راضی به عقد شده باشد، در واقع دو مقصود 

داشته است: اول اصل نکاح، دوم وجود اوصاف مذکور در زوج؛ لذا در صورت فقدان 

 عقد. این صفات نهایتاً خیار فسخ حاصل خواهد شد، نه بطلان 

های عقلی، نظر عرف در خصوص قصد برخی از بلی، ممکن است فارغ از دقت

فهمد، مغایر صفات متفاوت باشد. توضیح اینکه گاه تشخیص عقل با آنچه عرف می

داند؛ لذا هرجاکه رنگ خون وجود است؛ مثلاً عقل انفکاک عرض از ذات را ناممکن می

 دارد؛ دقیقاً برخلاف این فتوای فقیهان که: داشته باشد، به حکم عقل ذات خون نیز وجود

 بماند، آن در خون رنگ و بکشند آب را لباس و کنند برطرف لباس از را خون اگر»

(. از نگاه عرف، در مورد بحث نیز صفات 1/110 :1424)امام خمینی، « باشدمى پاک

بودن زوجین که «شاعر یا ثروتمند»صفاتی مثل  اولمقصود در نکاح دو نوع است: 

صفاتی  دومها صادق است؛ شک از اصل عقد جدا هستند، لذا تفصیل فوق درباره آنبی

شوند؛ مثلا زوج یا زوجه که عرفاً از نکاح جدا نیستند و به دو قصد مستقل منفک نمی



 

 

است، بعد از نکاح  «سالم»و « جوان»کرده طرف مقابل نیز که تصور می« سالم»و « جوان»

بوده است. قضاوت عرف درباره « مبتلا به بیماری ایدز»یا « پیری فرتوت»یابد وی درمی

اند، یکی ناظر به اصل چنین اوصافی، این نیست که طرفین در هنگام عقد دو قصد داشته

نبودن طرف دیگر؛ بلکه در چنین مواردی « ایدزمبتلابه»یا « پیر»نکاح و دیگری ناظر به 

افراد »یا « با همتای خود»عرفاً فقط یک قصد وجود دارد که عبارت است از ازدواج 

 «. سالم

حاصل اینکه اگر هریک از زوجین مقصود طرف دیگر نباشد، به اقتضای اصل تابعیت 

عقود از قصود، عقد نکاح باطل است. اما اگر صفات زوجین با قصد طرف دیگر مغایرت 

است. حالت اول ناظر به صفاتی است که عرفاً از اصل داشته باشد، دو حالت متصور 

گرفتن قصد اصلی زوجین به اصل نکاح، نبود آن نکاح جدا هستند و با توجه به تعلق

کند. فرض دوم ناظر به صفاتی است که عرفاً از اوصاف خللی در صحت عقد ایجاد نمی

از قصود به شمار رفته، اصل نکاح جدا نیستند و فقدان آن مصداق بارز اصل تابعیت عقود 

 بودن عقد نکاح را در پی خواهد داشت.   باطل

 

 گیرینتیجه .3

این تحقیق اثبات نمود بر خلاف این دیدگاه که جریان قاعده نفی غرر محدود به بیع و 

اجاره است، قلمرو قاعده فراتر بوده، فقیهان با تمسک به آن، انواع معاملات غرری اعم 

« قصاص»اند. حتی برخی از فقیهان دامنه قاعده را به ا باطل دانستهاز عقود لازم و جایز ر

براین، از علاوه .اندتعمیم داده که با غرر داشته، نیز صرفاً به جهت مناسبتی« صداق»و 

شود که نکاح از حیث قابلیت جریان قاعده روایات باب خواستگاری چنین استنباط می

ده تابعیت عقود از قصود با بطلان نکاح غرری نفی غرر در حکم بیع است. همچنین، قاع

همراستا است. لذا دستاورد این پژوهش آن است که قاعده نفی غرر طبق تفصیل ذیل در 

 باب نکاح جاری است: 



 

 

اگر یکی از طرفین عقد یا هردو مبهم باشند و به طور دقیق تعیین نشده باشند،  -1

 تردید باطل است. عقد نکاح بی

د مبهم باشد و به طور دقیق تعیین نشده باشد، مسئله دو اگر صفات طرفین عق -2

 فرض دارد:
الف. اگر صفات معمولی و غیراساسی یکی از طرفین عقد مبهم باشد، قاعده 

 نفی غرر در این مورد جریان ندارد و عقد نکاح باطل نیست.

ب. اگر صفات اساسی و رئیسی یکی از طرفین عقد مبهم باشد، قاعده نفی غرر 

 مورد جریان دارد و عقد نکاح باطل است. در این
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 الفقه للطباعة و النشر
 ،2، چ3عبدالباقی ودیگران، ج محمدفؤاد تحقیق ،الترمذیسنن(، 1395) عیسى،ترمذی، محمدبن -

 الحلبیالبابیمصطفى و مطبعة شرکة مکتبة: مصر
، بیروت: 1، چ2و1ج ،العربیةوصحاح اللغةتاج-الصحاح (،1410حماد، )بناسماعیل جوهرى، -

 للملاییندار العلم 
 البیت، قم: مؤسسه آل1، چ11، جریاض المسائل(، 1418حائرى، سیدعلى، ) -
 البیت، قم: مؤسسه آل1، چ20، جوسائل الشیعة(، 1409حر عاملى، محمد بن حسن، ) -
 ، قم: مؤسسة دارالتفسیر1، چ14، جمستمسك العروة الوثقى(، 1416حکیم، سیدمحسن، ) -
 البیتقم: مؤسسه آل، 1، چقرب الإسناد(، 1413حمیرى، عبدالله، ) -

، قم: 2، چ4، ججامع المدارك فی شرح مختصر النافع(، 1405خوانسارى، سیداحمد، ) -

 مؤسسه اسماعیلیان

مؤسسة إحیاء آثار : ، قم1، چ33و32ج ،الخوئیموسوعةالإمام(، 1418) سیدابوالقاسم، خویى، -

 الخوئیالإمام 
، 1، چ3ج الارنؤوط و دیگران، عیبش: تحقیق ،الدارقطنی سنن(، 1424) دارقطنی، أبوالحسن، -

 الرسالة مؤسسة: بیروت
 نامهلغت اکبر،علی دهخدا، -



 

 

 - سوریه: دارالعلم -، لبنان1، چالقرآن ألفاظ مفردات(، 1412) محمد، بن حسین راغب، -

 الدارالشامیة
مدرسه امام  -، قم: دارالکتاب 1، چ21، جفقه الصادق علیه السلام(، 1412روحانى، سیدصادق، ) -

 صادق علیه السلام
مؤسسه امام  ، قم:1، چ1، جنظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء(، 1416سبحانى، جعفر، ) -

 السلام هیصادق عل
 ، قم: مؤسسه المنار4، چ24، جمهذّب الأحکام(، 1413سبزوارى، سیدعبدالأعلى، ) -
 انتشارات اسلامى، قم: دفتر 1، چ2، جکفایةالأحکام(، 1423سبزوارى، محمدباقر، ) -

 کتابخانه انتشارات: ، قم1، چ2ج ،لمختصرالشرائعالرائعالتنقیح (،1404مقداد، ) سیورى، -

 نجفى مرعشى اللهآیت

 موسسه ، قم:1، چ1، جاهل بیت مذهب فرهنگ فقه مطابق(، 1382محمود، ) شاهرودی، -

 بیتاهل بر مذهب اسلامی فقه دائرة المعارف
 پردازراى پژوهشى مؤسسه ، قم:1، چ18و10، جنکاح کتاب (،1419سیدموسى، ) شبیری، -

: قم ،1، چ2، جفی شرح نکت الإرشاد غایةالمراد(، 1414) ،مکى بن محمد شهید اول، -

 قم علمیه حوزه دفتر تبلیغات اسلامى انتشارات
 مفید کتابفروشى: ، قم1، چ2ج ،والفوائد القواعدتا(، ، )بی--------------- -

، حاشیه الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(، 1410) ،بن على الدینزین شهید ثانى، -

 ، قم: کتابفروشى داورى1، چ5کلانتر، ج
 ، قم:1، چ7، جالإسلامشرائعتنقیحإلىالأفهاممسالك (،1413) ،--------------- -

 الإسلامیة مؤسسةالمعارف
، قم: کنگره جهانى بزرگداشت 1چ، 5، جالمکاسبکتابالف(، 1415شیخ انصاری، مرتضى، ) -

 شیخ اعظم انصارى
 اعظم شیخ بزرگداشت جهانى کنگره: ، قم1، چالنکاحکتاب ب(،1415، )--------------- -

 انصارى
 نشرجهان: تهران ،1، چ2، جأخبارالرضا عیون(، 1378) على،محمدبن صدوق، شیخ -

 دفتر انتشارات اسلامى ، قم:2، چ4و3، جالفقیهلایحضرهمن(، 1413) ،--------------- -
 والتوزیع والنشر دارالأضواءللطباعة: بیروت ،1، چ6، جماوراءالفقه (،1420سیدمحمد، ) صدر، -



 

 

 هاشمى ، تقریرات سیدمحمود3، چ7، جبحوث فی علم الأصول (،1417) محمدباقر،سیدصدر،  -

 اسلامی فقه المعارف دائره : موسسهقم شاهرودى،

 رضا امام جهانى کنگره: مشهد ،1، چالرضاصحیفةالإمام (،1406عامر، ) بن احمد طائی، -

: مشهد ،1، چ1، جالسلف أئمة بین من المختلف المؤتلف(، 1410) حسن، بن فضل طبرسى، -

 الإسلامیة البحوثمجمع

قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و (، 1398طرقی، زینب و دادمرزی، سیدمهدی، ) -

 123-101، 13وخانواده، ، مطالعات جنسیت حقوق ایران
 مرتضوى ، تهران: کتابفروشى3، چ3ج ،البحرینمجمع (،1416فخرالدین، ) طریحى، -
، تهران: المکتبة المرتضویة 3، چ2، جالمبسوط فی فقه الإمامیة(، 1387حسن، )محمدبن طوسى، -

 لإحیاء الآثار الجعفریة
 انتشارات اسلامىدفتر : ، قم1، چ3و2ج ،الخلافالف(، 1407، )--------------- -
 الإسلامیة، تهران: دارالکتب4، چ7ج ،الأحکامتهذیب، ب(1407) ،--------------- -
، 1، چ13، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب(، 1412یوسف، ) بن حسن حلىّ، علامه -

 مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة
: قم ،1، چ2ج، والحرام الحلال معرفة فی قواعدالأحکام(، 1413، )--------------- -

 دفتر انتشارات اسلامى
 البیتآل مؤسسه: ، قم1، چ15و14و10و9ج ،تذکرةالفقهاء(، 1414) ،--------------- -

، 1، چ5و3ج ،الإمامیة مذهب على الشرعیة تحریرالأحکام(، 1420) ،--------------- -

 صادق امام مؤسسه: قم

، 1، چ7، جقواعدالأحکام عن والإبهام اللثامکشف (،1416حسن، ) بن محمد هندى، فاضل -

 اسلامى انتشارات قم: دفتر
 ،1، چ4، جالقواعدمشکلات شرح فی الفوائدإیضاح (،1387حسن، ) بن محمد فخرالمحققین، -

 اسماعیلیان مؤسسه: قم

 هجرت قم: نشر ،2، چ4و3، جالعین کتاب (،1410احمد، ) بن خلیل فراهیدى، -

 ،1، چ2، جللرافعی الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح تا(،محمد، )بی بن احمد فیومى، -

 الرضی دار منشورات قم:
 الإسلامیةتهران: دارالکتب ،4، چ5، جالکافی(، 1407) یعقوب، بن محمد کلینى، -



 

 

، قم: 1، چالنکاح -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (، 1421لنکرانى، محمد فاضل، ) -

 مرکز فقهى ائمه اطهار
 ، قم:2، چ8، جالفقیهلایحضرهمن شرحفی روضةالمتقین (،1406تقی، )محمد مجلسى اول، -

 کوشانبور اسلامى فرهنگى مؤسسه
، تهران: 2، چ20، جالرسول:العقول فی شرح أخبار آلمرآة(، 1404مجلسى، محمدباقر، ) -

 دارالکتب الإسلامیة
غرری در فقه تحلیل و واکاوی قلمرو و آثار معاملات (، 1397راد، عبدالحمید، )محسنی -

  98-91، 1، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، اسلامی وحقوق ایران
 ، قم:1، چ2، جوالحرام الحلالمسائلفی الإسلامشرائع (،1408الدین، )نجم حلىّ، محقق -

 اسماعیلیان مؤسسه
، قم: 2، چ4، ججامع المقاصد فی شرح القواعد(، 1414محقق کرکى، على بن حسین، ) -

 البیتمؤسسه آل 

 اسلامى انتشارات دفتر: قم ،1، چ2، جالفقهیة العناوین(، 1417) میرعبدالفتاح، مراغى، -
، قم: انتشارات کتابخانه آیة 1، چ2، جمنهاج المؤمنین(، 1406الدین، )مرعشى نجفى، سیدشهاب -

 الله مرعشى نجفى
هشگاه علوم ، قم: پژو1، چفرهنگ نامه اصول فقه (،1389) مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، -

 و فرهنگ اسلامی

 عبدالباقی، فؤاد محمد: محقق ،المختصر الصحیح المسند تا(،أبوالحسن النیسابوری، )بی مسلم، -

 العربیدارإحیاءالتراث: ، بیروت1، چ3ج

: قم ،1جلفایی، چ احمدی حمید تحقیق ،الفقهمصطلحات(، 1392) میرزاعلى، مشکینى، -

 دارالحدیث

 مرکز: ، تهران1، چ12ج ،الکریمالقرآنکلماتفی التحقیق (،1402حسن، ) مصطفوى، -

 والنشر للترجمة الکتاب
 اسماعیلیان ، قم:5، چ2ج ،الفقه أصول (،1375محمدرضا، ) مظفر، -

 ، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین3، چ2، جالقواعد الفقهیة(، 1411مکارم شیرازى، ناصر، ) -
 بن على امام مدرسه انتشارات: ، قم1چ ،1ج ،النکاحکتاب (،1424، )--------------- -

 طالبابى



 

 

قم: انتشارات مدرسة الإمام  ،1، چکتاب النکاح -أنوار الفقاهة (، 1425) ،--------------- -

 علی بن أبی طالب علیه السلام
، تهران: مؤسسه 1، چ4، ججامع الشتات فی أجوبة السؤالات(، 1413میرزاى قمىّ، ابوالقاسم، ) -

 کیهان

دار : لبنان ،7، چ30و29، جالإسلامشرائعشرحفی جواهرالکلام (،1404محمدحسن، ) نجفى، -

 إحیاء التراث العربی

مرکز الابحاث و  :محقق ،قواعدالأحکام بیانفی عوائدالأیام(، 1375) احمد،مولى نراقى، -

 اسلامى تبلیغات دفتر: ، قم1، چهیالدراسات الاسلام
 ، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات2، چ2، جالعروة الوثقى(، 1409) یزدى، سید محمدکاظم، -
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى1، چ5، جالعروة الوثقى )المحشّى((، 1419، )--------------- -

، تعلیقات آیات عظام: امام العروة الوثقى مع التعلیقات(، 1428) ،--------------- -

 ، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب1چ ،2خمینی، خویی، گلپایگانی و مکارم شیرازی، ج
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